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 : مباحثی پیرامون کیفیت صلاة رسول الله موضوع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاة 

 الله م اعداء الله إلی یوم لقاءعلی رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائه

  پرسش:

اشکالاتی که ما به مخالفین داریم به گوششان رسیده و جواب و توجیهاتی برای آنها دارند امکان دارد ما به آنها 

 دسترسی داشته باشیم تا هنگام سوال و جواب آماده تر باشیم؟

 پاسخ:

 اولا در مورد بحثی که ما با اهل سنت داریم، نود درصد آنها در گود نیستند .

گویند که ما برویم سؤال کنیم تا ببینیم زنید، اصلا جواب توجیهی هم ندارند. آنها میوقتی با این افراد حرف می

 قضیه چیست.

بودند. ایشان گفتند: ما در مدینه در بعثه که تفسیر دارد به منزل ما آمده « بهرام پور»دو روز پیش دوستان با آقای 

ن از ها آمده بودند داشتند با چند تآیت الله العظمی فاضل لنکرانی )رضوان الله تعالی علیه( بودیم و دو تن از وهابی

 کردند.علما بحث می



 کند. من جلو رفتمها علمای شیعه را قانع میکند و نه حرف وهابیما دیدیم که نه حرف علمای شیعه آنها را قانع می

 و شروع به حرف زدن کردم و گفتم: شما معتقد به عدالت همه صحابه هستید یا خیر؟ آنها گفتند: بله.

هرا جزو صحابه بود یا خیر؟ گفتند: بله. من گفتم: هایی به میان آمد و من در ادامه گفتم: آیا حضرت فاطمه زصحبت

 آیا روایت؛

 «من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة»

 -منهاج السنة النبویة، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانی أبو العباس، دار النشر: مؤسسة قرطبة 

 ، فصل قال المصنف الرافضی119، ص 1ج  ، الطبعة: الأولی، تحقیق: د. محمد رشاد سالم،1091

را قبول دارید یا خیر؟ یکی از وهابیت خواست انکار کند، اما دیگری گفت که ما این روایت را قبول داریم و در کتب 

 ما موجود است.

من در جواب گفتم: شما بگویید که امام حضرت زهرا چه کسی بودند؟ اگر بگویید امام حضرت فاطمه زهرا ابوبکر 

گوییم که حضرت با او بیعت نکرد. اگر بگویید امام حضرت فاطمه زهرا غیر از ابوبکر بوده ست، ما در جواب میا

 .«مات میتة جاهلیة» شوداست، معلوم می

 کتابی به ما نشان داد و دیدم که عین همان قضیه را در این کتاب آورده است.« بهرام پور»اتفاقا آقای 

ته شده ها برداشگفتند که بیعت از زناین افراد وارد نبودند و اگر وارد بودند، به شما می« بهرام پور»من گفتم: آقای 

 کردند.است. در ابوبکر، عمر، عثمان و حتی امیرالمؤمنین بیعت زنان نبود و مردان بیعت می



نان ر چند تن از ناداایشان همینطور ماند و گفت که این حرف را نگفتند و ظاهرا وارد نبوده است. من گفتم: شما گی

 گفتند که بیعتی بر زن نیست.وهابی افتادید. اگر این افراد وارد بودند، خیلی سریع می

آن کریم ای که قرشرط نبود که زنان با خلفا بیعت کنند. بیعت برای خلفا در زمان پیغمبر اکرم بود، آن هم به گونه

 فرماید:می

هِ شَیئاً وَ لا یسْرِقْنَ وَ لا یزْنِینَ وَ لا یقْتُلْنَ أَوْلادَهُن  وَ لا یأْتِینَ بِبُهْتانٍ یفْتَرِینَهُ بَینَ )یبایعْنَک عَلی أَنْ لا یشْرِکنَ بِالل  

 أَیدِیهِن  وَ أَرْجُلِهِن  وَ لا یعْصِینَک فِی مَعْرُوفٍ فَبایعْهُن(

زنا نشوند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند دزدی نکنند، آلوده 

 ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن.افترایی پیش دست و پای خود نیاورند، و در هیچ کار شایسته

 11(: آیه 19سوره ممتحنه )

ته دقت است، اما به این نکمعنا ندارد. بنابراین این نکته خوب  )یبایعْنَک عَلی أَنْ لا یشْرِکنَ باِلل هِ( برای مؤمن دیگر

 آورید؛داشته باشید که نود درصد این افراد وقتی شما دلیل می

 )فَبُهِتَ ال ذِی کفَر(

 آن مرد کافر، مبهوت و وامانده شد.

 153(: آیه 1سوره بقره )

تند و ای دارند و شیطان هسشود و دیگر جوابی برای گفتن ندارند. ده درصد این افراد هستند که ذهن اجنهمی

 کنند کار خود را توجیه کنند. ما باید در اینطور موارد در گود باشیم.تلاش می



بعضی از قضایا هستند که ما باید فی البداهه جواب داشته باشیم. اگر ما سه یا چهار سال در زمینه پاسخ به شبهات 

 شود.کار کنیم، پاسخگویی به شبهه همانند اجتهاد برای ما ملکه می

یید شما ادبیات را خوب خواندید و صرف و نحوتان خوب است. در این صورت اگر بر دیوار هم عبارتی را فرض بفرما

 خوانید. به بیان بهتر ملکه صرف و نحو در شما ایجاد شده است.ببینید، اعراب آن را درست می

م و نقد کنیم تا این ما باید مقداری تلاش کنیم که حداقل صد یا دویست مورد از شبهات اساسی را جواب بدهی

 توانیم جواب بدهیم.روحیه برای ما ملکه شود. زمانی که این روحیه برای ما ملکه شد، در همان جا فی البداهه ما می

های موجود چیزی ندارند و فی البداهه خواهد بگوید. آنها در کتابما بسیاری از قضایا را خبر نداریم که آن آقا چه می

 دهند.یجواب نقضی برای ما م

ای که وهابیت در بحث توسل دارند را دیدیم. حتی ما به عنوان مثال ما در طول این بیست و پنج سال هر شبهه

 ها آوردند را دیدیم.های وهابیت که در بعضی از سایتشبهات نوچه

درهای ییکی از ل« عبد الرحمن دمشقیه»در رابطه با بحث توسل یک مرتبه « شبکه المستقله»دو سال پیش در 

وهابی در ریاض از طریق تلفن وارد شبکه شد و دو شبهه جدید فی البداهه مطرح کرد. ما مشاهده کردیم که این 

 شبهات جدید است.

کنند. به عنوان نمونه بد نیست که این شبهات در ذهن دوستان کنند و کار میمشخص است که این افراد فکر می

 باشد.

از  01از سوره نساء و آیه  10ای از قرآن کریم آوردیم. بهترین آیه در مشروعیت توسل آیه ما در رابطه با توسل آیه

 سوره مبارکه یوسف است.



 )یا أَباناَ اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبنَا إِن ا کن ا خاطِئِین(

 پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم.

 01(: آیه 11سوره یوسف )

 و:

سُولُ لَوَجَدُوا الل   اباً رَحِیما()وَ لَوْ أَن هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُک فَاسْتَغْفَرُوا الل هَ وَ اسْتَغْفَرَ لهَُمُ الر   هَ تَو 

از  آمدند ود( به نزد تو میگذاردنکردند )و فرمانهای خدا را زیر پا میو اگر این مخالفان هنگامی که به خود ستم می

 یافتند.پذیر و مهربان میکرد خدا را توبهکردند و پیامبر هم برای آنها استغفار میخدا طلب آمرزش می

 10(: آیه 0سوره نساء )

 ما آیه:

 )وَ ابْتَغُوا إِلَیهِ الْوَسِیلةَ(

 ای برای تقرب به خدا انتخاب نمائید.و وسیله

 85(: آیه 5سوره مائده )

عمل صالح است. همچنین  )الْوَسِیلةَ( کنیم، زیرا ادله خود را دارند. وهابیت در روایت دارند که مراد ازا مطرح نمیر

وم جلد د« فتح الباری»در کتاب « ابن حجر عسقلانی»که « بلال بن حارث»روایات متعدد دارند بر اینکه قضیه 

 گوید روایت صحیح است.می 011صفحه 



شوید؛ فارسی زبان به زبان فارسی و عرب گفت: شما که الآن متوسل به پیغمبر اکرم می« هعبدالرحمن دمشقی»

یغمبر ها لغت متوسل به پزبان به زبان عربی و انگلیسی زبان به زبان انگلیسی و اردو زبان به زبان اردو با میلیون

 شوید.اکرم می

آیه و روایت هم آوردید. پیغمبر اکرم چطور این  بر فرض توسل به پیغمبر اکرم مشروع است و شما در این خصوص

 های عبریرا فرستاد زبان عبری یاد گرفت تا نامه« زید بن ثابت»داند؟ حال آنکه در زمان خودشان همه لغات را می

 را برای پیغمبر اکرم ترجمه کند.

 نیا را یاد بگیرد؟ها زبان زنده دچطور شد بعد از اینکه پیغمبر اکرم رحلت فرمود، توانستند میلیون

ها شود که پیغمبر اکرم در یک آن میلیوناین شبهه جدیدی بود که او به میدان آورد. او همچنین گفت: چطور می

 تواند؛صدای متوسل را بشنود؟ تنها خداوند متعال است که می

 «یا مَنْ لَا یشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْن»

، ح 150، ص 31بن محمد تقی، محقق / مصحح: جمعی از محققان، ج  بحار الأنوار، نویسنده: مجلسی، محمد باقر
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هستند. او این دو سؤال را مطرح کرد و شیعیانی که در آنجا بودند به من من افتادند و جوابی برای گفتن نداشتند. 

 مطرح کردم.در جلسه بعد که ما در همان دوره وارد شدیم، فی البداهه آیه شریفه در رابطه با حضرت سلیمان را 

زند. فهمد او چه درخواستی دارد و با او حرف میشنود و میزند، حضرت صدای او را میزمانی که هدهد حرف می

 زنند.شنوند و با او حرف میهمچنین صدای مورچه را می



 فهمند،قطعا مقام پیغمبر اکرم از حضرت سلمان بالاتر است. زمانی که پیامبران منطق حیوانات را می

یر()عُ   لِّمْنا مَنْطِقَ الط 

 به ما سخن گفتن پرندگان تعلیم داده شده است.

 11(: آیه 11سوره نمل )

ای فهمد و هیچ شک و شبههفهمد، قطعا منطق لغات بشر را به طریق اولی میقطعا پیغمبری که منطق طیور را می

 در آن نیست.

ها صدا را بشنود، بلافاصله من به ملک الموت مثال شود حضرت در یک آن میلیوندر مورد این سؤال که چطور می

 آوردم.

اهل سنت روایت دارند که عزرائیل در یک آن واحد تمام خلایق دنیا اعم از انسان و جن و حیوانات همانند یک طبق 

 کند.هزاران انسان را قبض روح میها و جلوی او هستند و در یک آن واحد جان میلیون

شود. قطعا مقام پیغمبر اکرم از مقام ملک الموت قبض روح این شخص با قبض روح شخص دیگر مداخله نمی

 بالاتر است.

باید فی البداهه جواب این شبهات را داد. نه این مطالب در کتابی آمده است و نه کسی تا به حال این مطالب را 

 ا ببینیم که جواب او چیست.مطرح کرده است تا م

زمانی که انسان مقداری در زمینه پاسخگویی به شبهات تمرین و ممارست داشت، ملکه پاسخگویی به شبهه در 

 آید و در آنجا فی البداهه باید پاسخ بدهد.ذهن او می



تواند ان میانسدر حقیقت فن پاسخ به شبهه همانند غریزه شعری است. این مهم چیزی نیست که بتوانیم بگوییم 

 آن را از مغازه بخرد یا از فلان کتاب استفاده کند.

در این زمینه باید مقداری عنایت اهل بیت )علیهم السلام( باشد و مقداری تلاش ما باشد که بتوانیم سریع جواب 

 بدهیم.

 آنها را بدانیم و سپسهای در غیر این صورت اگر ما منتظر باشیم و ببینیم که وهابیت چه جوابی دادند و ما جواب

ببینیم که بزرگان ما چه جوابی دادند و آنها را کنار هم بگذاریم، ده درصد قضیه است. نود درصد آن قریحه 

 پاسخگویی به شبهات است.

 توانند به ما بدهند، این است کهکنیم، تنها جوابی که آنها میرا تضعیف می« وکیع»در رابطه با این قضایا که ما 

 درست است یک سری مذهب آمده است اما در کنار آن هم یک سری مدح وارد شده است.

ن هم مورد قبول ماست. آورد و روایت حسنهایت این است که راوی روایت خود را از درجه صحت به درجه حسن می

 آقایان بیش از این توجیهی نسبت به روات ندارند.

ان است که از بزرگ« سفیان ثوری»یکی از موضوعاتی که بنده دیروز حواسم نبود و از آن غفلت شد، در مورد قضیه 

 اهل سنت است.

سه  «مسند أحمد بن حنبل»کتاب بنده همین امروز که پای کامپیوتر بودم، روایات او را جستجو کردم و دیدم که در 

 قرار گرفته است.« سفیان ثوری»هزار و صد و شصت و پنج روایت است که در سند آن 

ده وارد ش« مسند أحمد بن حنبل»حال بر فرض صد و شصت و پنج روایت مشترک باشد، اما سه هزار سند تنها در 

 قرار گرفته است.« سفیان ثوری»است که در سند آن 



حاح ص»ترین کتاب روایی اهل سنت است. حرفی که در کتب جامع« مسند أحمد بن حنبل»م کتاب ما عرض کردی

 روایت دارد.« صحاح سته»توان گفت سه برابر وارد شده است، در آنجا هست و در حقیقت می« سته

« حمد بن حنبلمسند أ»زیر ده هزار روایت و حدود نُه هزار و هشتصد و اندی روایت دارد. حال آنکه « صحاح سته»

 و حدود سی هزار روایت دارد.« صحاح سته»سه برابر 

گوید: هر روایتی که صحیح و حجت بود را من آوردم. اگر روایتی را در کتاب من نیافتید، می« احمد بن حنبل»

 بدانید که صحیح و حجت نبوده است.

ه نسبت ب« ذهبی»ن قرار گرفته است. در آ« سفیان»سه هزار روایت آورده است که « سفیان»ایشان در رابطه با 

 گوید:می« سفیان ثوری»

 «کان یدلس عن الضعفاء»

 -میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اسم المؤلف: شمس الدین محمد بن أحمد الذهبی، دار النشر: دار الکتب العلمیة 

، 105، ص 8بدالموجود، ج ، الطبعة: الأولی، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل أحمد ع1005 -بیروت 

 8815ح 

 گوید:کند و مینقل می« ابن مبارک»از « تهذیب التهذیب»همچنین در کتاب 

 «حدث سفیان بحدیث فجئته وهو یدلسه»

 کند.سفیان روایتی را نقل کرده بود که با او بحث کردم و ثابت کردم که تدلیس می

 «فلما رآنی إستحیی»



 زمانی که چشمش به من افتاد حیا کرد و خجالت کشید.

بیروت  -تهذیب التهذیب، اسم المؤلف: أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی، دار النشر: دار الفکر 

 100، ح 191، ص 0، الطبعة: الأولی، ج 1030 - 1090 -

جزو مدلسین است. دیروز هم « بن عیینة ثوریسفیان »کنند: چندین مورد دیگر هم وارد شده است که نقل می

 عرض کردیم:

 «التدلیس أخو الکذب»

 تدلیس برادر دروغ است.

 و:

 «التدلیس فی الحدیث أشد من الزنا»

 تدلیس در حدیث از زنا بالاتر است.

 -بة العلمیة مکتالکفایة فی علم الروایة، اسم المؤلف: أحمد بن علی بن ثابت أبو بکر الخطیب البغدادی، دار النشر: ال

، باب الکلام فی 851 - 855، ص 1المدینة المنورة، تحقیق: أبو عبدالله السورقی, إبراهیم حمدی المدنی، ج 

 التدلیس وأحکامه

مت مذ« وکیع»و « سفیان»گویند: درست است که آوریم، میحال به قول شیخ بزرگوار وقتی ما این مطالب را می

 دارند، اما مدح هم دارند.

 



  ش:پرس

 ببخشید بنابر قواعد رجالی ذم مقدم بر مدح نیست؟

 پاسخ:

گوید: اگر چنانچه نسبت به یک راوی پنجاه مدح آمده است می« ابن حجر عسقلانی»بله، جواب ما هم همین است. 

 و در کنار آن دو یا سه مورد ذم آمده است، ذم مقدم است.

 «لأن الجار یطلع بما لم یطلع علیه المؤلف»

این هم جواب آن است. حال باید ببینیم که آنها چه جوابی دارند و باید برای آن جواب دیگری تهیه کنیم. ما در 

 های خود تا اینجا رسیدیم و آنها چیزی برای گفتن نداشتند.بحث

 نفر از هایی که در چند سال اخیر در همایش مذاهب در زاهدان داشتیم، معمولا در کمیسیون کلام دو سهما در بحث

 رویم و حدود چهل نفر هم آنان بودند. آنها ده برابر ما بودند.قم می

انسانی ملا و زحمت کش است، به طوری که ما در میان آنها « محمد ضعینی»یکی از اساتید حوزه زاهدان به نام 

 ایم.چنین انسان زحمت کشی را کم دیده

است، به طوری که علمای اهل سنت نوبت خود را به « ضعینی»عمدتا کمیسیون کلام هشتاد درصد میان من و 

 دهند.دهند و دوستان ما هم نوبت خود را به من میمی« ضعینی»



های گذشته این مباحث موجود است و اگر دوستان بتوانند تهیه کنند بد نیست. در حقیقت این مباحث، فایل سال

ث "اهل البیت و مقام آن بزرگواران در قرآن کریم" های علمی و عمدتا به صورت رجال است. یکی از این مباحبحث

 بود.

 شود و من هممعمولا زمانی که به بحث جرح و تعدیل رسید، ما نقل کردیم و ایشان هم گفت که مدح هم حسن می

 شود و این علمای شماست.گفتم که تقدیم جرح بر توثیق می

های علمیه اهل سنت هم که آنجا او در مقابل حرفی نتوانست بزند و تقریبا بیست و هشت نفر از اساتید حوزه

 نشسته بودند، هیچ کدام نتوانستند حرفی بزنند.

من انتظار داشتم آنها بعدها بتوانند جوابی پیدا کنند که به صورت تلفنی به ما بگویند، اما این کار را نکردند. اگر این 

گویند که شما در فلان زنند و به ما میفراد برای ما جواب داشته باشند، ولو شش ماه هم گذشته باشد زنگ میا

 جلسه چنین حرفی زدید و جواب این است.

دهد و خیلی هم انسان متهتک و جسوری است. تفکر او تفکر وهابی که به پنجاه شیطان درس می« ضعینی»آقای 

 ای دارد.ارادت فوق العاده« ابن تیمیه»است، به طوری که نسبت به 

ما باید در این زمینه طوری کار کنیم که رویه پاسخگویی به شبهات یا توجیه آنان در جواب ما را به صورت ملکه 

 دربیاوریم.

، «نآمی» ،«بسم الله» مسئله دیگری که عزیزان باید به آن دقت کنند، این است که در تمام مباحث صلاة اعم از

 داریم. «صلاة رسول الله» و دیگر موارد روایتی تحت عنوان« روی سینه گذاشتندست »



 نقل شده است، در حقیقت« ابو حمید ساعدی»که توسط  «صلاة رسول الله» توان از کیفیتعزیزان دقت کنند می

 کنند از آن استفاده کرد.ابزاری درست کرد و در برابر احادیثی که اهل سنت نقل می

ول صلاة رس» اند، بهعظمی سبحانی که معمولا در نود درصد جواب به تحریفاتی که در صلاة انجام دادهآیت الله ال

 کنند.استناد می «الله

خوانم و صحت روایت را کنیم. بنده اصل روایت را میعزیزان دقت کنند که ما در همه جا از این روایت استفاده می

 توانیم از آن استفاده کنیم.که ما در تمام مراحل نماز میکنم. این روایت ابزاری است هم تضعیف می

این روایت در مصادر متعدد اهل سنت اعم از مصادر فقهی، تاریخی، روایی وارد شده است. اگر شما در اینترنت 

 را آوردند. «صلاة رسول الله» جستجو کنید، شاید دویست مصدر از مصادر اهل سنت این روایت

 و دیگران هم این روایت« ابن ماجه»است. البته « ابو داود»و « ترمذی»کنند، روایت را نقل میاولین کسانی که این 

 را دارند.

گوید: ده نفر از صحابه پیغمبر اکرم نشسته بودند و با می« ابو حمید ساعدی»داستان روایت به این صورت است که 

 گفت:« ابو حمید ساعدی»زدند که هم حرف می

 «بِصَلَاةِ رسول الل هِ  أنا أَعْلَمُکمْ »

 ترین شما به نماز پیغمبر اکرم هستم.من عالم

 «قالوا فَاعْرِضْ »

 اطرافیان گفتند: نماز پیغمبر اکرم را برای ما بیان کن.



 گوید:کند و ده نفر صحابه میاو شروع به مطرح کردن نماز پیغمبر اکرم می

 «صَدَقْتَ هَکذَا کان یصَلِّی»

 ماز پیغمبر اکرم چنین است.گویی، نتو راست می

 گفتن بعد از: «آمین» ای به تکتف وحال در این نماز پیغمبر اکرم اشاره

الِّین(  )وَ لا الض 

 و نه گمراهان!

 1(: آیه 1سوره فاتحه )

 ها تغییراتی که اهل سنت در نماز انجام دادند، به هیچ وجه در این روایت بیان نشده است.نیست. ده

رُ حتی یقِر  کلُّ عَظْمٍ فی» لَاةِ یرْفَعُ یدَیهِ حتی یحَاذِی بِهِمَا مَنْکبَیهِ ثُم  یکبِّ هِ إذا قام إلی الص  وْضِعِهِ مُعْتَدِلًا مَ  کان رسول الل 

رُ فَیرْفَعُ یدَیهِ حتی یحَاذِی بِهِمَا مَنْکبَیهِ ثُم  یرْکعُ وَیضَعُ رَاحَتَیهِ   «علی رُکبَتَیهِ  ثُم  یقْرَأُ ثُم  یکبِّ

در این روایت حتی طریقه به رکوع رفتن و سجده رفتن رسول گرامی اسلام بیان شده است. زمانی که حضرت 

گذاشتند و روی پای چپ خود خواستند تشهد بخوانند، پای راست خود را طوری روی پای چپ خود میمی

 نشستند.می

سْلِیمُ » جْدَةُ التی فیها الت  هِ الْأَیسَرِ إذا کانت الس  کا علی شِقِّ رَ رِجْلَهُ الْیسْرَی وَقَعَدَ مُتَوَرِّ  «أَخ 



یق: تحق ،--سنن أبی داود، اسم المؤلف: سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستانی الأزدی، دار النشر: دار الفکر 

 189، ح 100، ص 1محمد محیی الدین عبد الحمید، ج 

 آورد.می «صلاة پیغمبر اکرم» درتمام این جزئیات را « ابو حمید ساعدی»

 پرسش:

 ؟«حَمید»است یا « حُمِید»

 پاسخ:

 !«کل حَمید حُمِید» نداریم.« حَمید»گوییم، اما در عرب می« حَمید»ما 

  پرسش:

 این تغییرات در نماز توسط عمر آورده شده؟

 پاسخ:

وارد شده است وقتی که « ریصحیح بخا»حال یا عمر آورد یا دیگران آورد، کار به جایی رسید که در کتاب 

 امیرالمؤمنین در جنگ بصره نماز جماعت خواند صحابه گفتند:

 «هذا قد ذکرنا صلاة رسول الله»

 نماز علی بن أبی طالب یادآور نماز پیغمبر اکرم بوده است.



ر را به طوما نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده است. این ماجرا بعد از جنگ جمل در بصره بوده است. بنده این قضیه 

 مفصل عرض خواهم کرد.

 کند. به او گفتم: چهصحابی پیغمبر اکرم رفته بودم و دیدم که او گریه می« أنس بن مالک»گوید: نزد راوی می

 چیزی باعث گریه تو شده است؟ او گفت:

 «سنت رسول الله قد غیرت حتی الصلاة»

 تمام سنت پیغمبر اکرم تغییر یافت، حتی نماز.

تید هیچکدام ایسگوید: اگر صحابه پیغمبر اکرم از قبر بلند شوند، غیر از اینکه شما رو به قبله مییم« حسن بصری»

 کنند.از اعمال شما را قبول نمی

به گفته او جز رو به قبله ایستادن شما که شبیه رو به قبله ایستادن صحابه است، هیچ یک از اعمال شما شبیه 

. «ینکرون علیکم کل شیء، الا الاتجاه إلی القبلة» شداعمال صحابه نیست. تعبیر این است که اگر صحابه زنده می

 باید تحقیق شود که قضیه چه بوده است.

 نویسد:وارد شده است و در مورد سند روایت می 05جلد دوم صفحه « سنن الترمذی»در کتاب این روایت همچنین 

 «حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ »

الجامع الصحیح سنن الترمذی، اسم المؤلف: محمد بن عیسی أبو عیسی الترمذی السلمی، دار النشر: دار إحیاء 

 119، ح 05، ص 1ون، ج ، تحقیق: أحمد محمد شاکر وآخر--بیروت  -التراث العربی 



« ترمذی»کشد، اما حدیثی است که صحتش از دیدگاه آقای را جدا کنم طول می «صَحِیحٌ » و «حَسَنٌ » اگر بخواهیم

که ملتزم است تنها احادیث صحیحه را بیاورد، این روایت را در جلد اول صفحه « ابن خزیمه»محرز است. همچنین 

 آورده است. 813

دارد که تمام روایاتی که آورده است، صحیح است و ملتزم است تنها « صحیح ابن حبان»کتابی به نام « ابن حبان»

 این روایت را آورده است. 110حدیث صحیح را در این کتاب بیاورد. او در جلد پنجم صفحه 

ن روایت را آورده است. ای 119است، جلد اول صفحه « صحاح سته»خود که یکی از « سنن»در کتاب « ابو داود»

 این روایت را آورده است. 139همشهری ما در کتاب خود جلد اول صفحه « ابن ماجه»

صحیح »در کتاب « بخاری»این روایت را آورده است.  11جلد دوم صفحه « سنن کبری»در کتاب « بیهقی»آقای 

 این روایت را به صورت مختصر آورده است. 191جلد اول صفحه « بخاری

صلاة » یفیت را نیاورده است، به این خاطر که اثبات کرده اگر این روایت را بیاورد توهین به خلفا و صحابه است.او ک

ها نزدیک به دو صفحه یا چهل سطر خوانند خیلی تفاوت دارد و در غالب کتاببا صلاتی که مردم می «رسول الله

 است.

 یکی از فقهای بنام حنابله« ابن قدامه مقدسی»ده است. آقای از این روایت حدود سه سطر بیشتر را نیاور« بخاری»

 گوید:روایت را آورده است و می 591جلد اول صفحه « المغنی»ها در کتاب و مورد تأیید وهابی

 «رواه مالک فی الموطأ وأبو داود والترمذی وقال: حدیث حسن صحیح»

 



 نویسد:او در ادامه می

 «وفی لفظ رواه البخاری»

، رده: فقه حنبلی، خطی: خیر، چاپ: جدیدة بالأوفست، 119، وفات: 1نویسنده: عبد الله بن قدامه، جلد: المغنی، 

 ، باب صفة الصلاة591، ص 1لبنان، ج  –بیروت  -ناشر: دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع 

است را در چهار سطر و را در چهار سطر و نیم نقل کرده است. او حدیثی که نزدیک به سی سطر « بخاری»و عبارت 

 کند. او هیچ اشکالی نه به سند روایتکند و این را به عنوان یک امر مسلم و قطعی تلقی مینقل می« بخاری»نیم از 

 و نه به متن روایت ندارد.

در مسائل کلامی به « فخر رازی»یکی از علمای نقاد اهل سنت است. همانطور که از « ابن حزم أندلسی»آقای 

ندی است. قلم او هم بسیار قلم ت« إمام المشککین»در مسائل فقهی « ابن حزم»کنند، تعبیر می« مشککینامام ال»

 است.

بوده است. ایشان در کتاب « حجاج بن یوسف»هم سنگ و هم ردیف شمشیر « ابن حزم»گفته شده است که قلم 

 کند.ای بر روایت نمیآورد و هیچ اشکال و شبههاین روایت را می 01جلد چهارم صفحه « المحلی»

 گوید:آورد و میاین روایت را می 103جلد دوم صفحه « نیل الأوطار»در کتاب « شوکانی»آقای 

رْمِذِی» حَهُ التِّ  «رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا  الن سَائِی وَصَح 

 نقل کرده است. از میان صحاح سته پنج نفر غیر از نسائی این روایت را نقل کردند و ترمذی هم این روایت را



نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقی الأخبار، اسم المؤلف: محمد بن علی بن محمد الشوکانی، دار 

 ، بَابُ رَفْعِ الْیدَینِ وَبَیانُ صِفَتِهِ وَمَوَاضِعِهِ 103، ص 1، ج 1018 –بیروت  -النشر: دار الجیل 

گوید: آورد و میرا می «صلاة رسول الله» 111لد سوم صفحه ج« تلخیص الحبیر»در کتاب « ابن حجر عسقلانی»

 های متعدد دیگر این روایت را آوردند و همه اعتراف دارند که روایت صحیح است.روایت صحیح است. شخصیت

  پرسش:

 حدیث صحیح و حسن در عرض هم هستند؟

 پاسخ:

در طول همدیگر هستند. مشاهده کنید روایتی که تمام راویان آن ثقه باشند و وثاقتشان  «صحیح» و «حسن» خیر،

 کنند.تعبیر می «صحیح» هم مشهور باشد و متن روایت هم شاذ )مخالف با مشهور( نباشد، از آن به

 نند.کتعبیر می «حسن» اگر راویان تمام روایات ثقه هستند، اما مضمون روایت مخالف با مشهور باشد به

ما الفرق بین الصحیح و الحسن و »قسمی به نام « درایة»بخش « المدخل إلی علم الرجال و الدرایة»بنده در کتاب 

ا توانند این مطالب روارد شده است که این توضیحات را به صورت مفصل آوردم. دوستان می« الضعیف عند العامة

 جلسه سوم است.« درایة»ملاحظه کنند که در بخش 

ن ده کند که تمام ایدر محضر ده تن از صحابه نقل می« ابو حمید ساعدی»را که  «صلاة رسول الله» بنابراین قضیه

 ای ندارد.کنند، مسئله مفروغٌ عنه است و سندا هیچ شبههتن هم تثبیت می



ود را بلند اکرم دست خ کند که پیغمبرکند. او حتی نقل میبینیم که تمام خصوصیات نماز را نقل میما دلالتا هم می

 .کندگذاشت، قطعا این شخص نقل میکرد و تا برابر کتفش آمد. اگر پیغمبر اکرم دستش را روی دست می

الِّین( اگر پیغمبر اکرم بعد از  هایی موردکرد. ریزه کاریگفت، این شخص نقل میرا می «آمین» کلمه )وَ لا الض 

تعدادی از این افراد معتقد هستند که امام جماعت اختلاف میان اهل سنت حتی خودشان است. 

 گفتن ندارد. «آمین» حتی

گویند مستحب است. یکی از علما معتقد است معرکه آرا است؛ با وجود آنکه همه می «آمین» ما نقل کردیم که در

 که امام باید بگوید، شخص دیگری معتقد است که امام نباید بگوید،

بگوید، اما مخفی و با صدای پایین بگوید. شخص دیگر معتقد است که باید به  یکی معتقد است که مستحب است

 صورت جهر بگوید. بین آنها معرکه آرا است.

واقعا پیغمبر اکرم بیست و سه سال در جلوی مردم نماز خوانده است، حال سه سال آن به کنار اما حضرت بیست 

 ینه نماز جماعت خوانده است. این مصیبت و درد است!سال جلوی مردم نماز خواندند. حضرت یازده سال در مد

حال شاید ادعا کنند که این روایت است و پیغمبر اکرم روایت گفته است، اما مردم فراموش کردند و کم بودند. 

فره کنار س« ابوهریره»پیغمبر اکرم این روایت را برای دو نفر از صحابه گفته است و غیر از دو نفر نبوده است یا 

 مبر اکرم بوده و شنیده است.پیغ

ای است که تمام مردم اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ و این در حالی است که مسئله نماز پیغمبر اکرم مسئله

 خواند.ایستاد و نماز میسیاه و سفید یازده سال در مدینه بودند، در حالی که پیغمبر اکرم جلوی آنها می



ها ان اهل سنت چقدر اختلاف وجود دارد! مشاهده کنید میان احناف، شوافع، مالکیشیعه را کنار بگذارید، اما در می

 یا حنابله در مورد نماز اختلافات زیادی وجود دارد.

را ببینید که چهار جلد است. این کتاب یکی از « جزیری»اثر « الفقه علی المذاهب الأربعة»کافی است شما کتاب 

 فقهی یا فتاوی عملی آنها را ببینیم. هایی است که ما مبانیبهترین کتاب

تمام فتاوی فقهای ما را آورده است. « عروة الوثقی»ما شیعیان است. « عروة الوثقی»این کتاب همانند 

 کند.هم تمام آرای فقهای چهار مذهب را بیان می« عبدالرحمن جزیری»

ها نفیها چنین گفتند، حچنین گفتند، حنبلی هاگوید که در این مسئله مالکیکند و میاو ابتدا مسئله را مطرح می

 ها هم چنین گفتند.چنین گفتند و شافعی

لمای یکی از ع« محمد جواد مغنیه )رضوان الله تعالی علیه(»اگر آقایان این منبع را هم حوصله ندارند ببینند، آقای 

مدتی نزد ایشان  1851های ما سالبزرگ لبنان که حق استادی به گردن ما دارد کتابی در این زمینه نوشته است. 

 تفسیر خواندیم.

دارند که یک جلد بیشتر نیست. مشاهده کنید کتاب او چقدر « الفقه علی المذاهب الخمسة»ایشان کتابی به نام 

 معرکه آراست. شما تنها قسمت صلاة و وضو را ببینید.

ر . در آن زمان دستشویی هم نبود که حضرت دگرفتندگرفتند، در آشپزخانه وضو نمیزمانی که پیغمبر اکرم وضو می

 را ببندند و پشت دستشویی وضو بگیرند.

 بردند و تمامگرفتند، صحابه هجوم میاند زمانی که پیغمبر اکرم وضو میو دیگران نوشته« مسلم»، «بخاری»

 ردند.خومالیدند یا میگرفتند و به عنوان تیمن و تبرک بر بدن خود میقطرات آب وضوی پیغمبر اکرم را در هوا می



کسانی که به این شکل اطراف پیغمبر اکرم بودند و شاهد وضوی رسول الله بودند، این همه با هم اختلاف از کجا 

 آمده است!

ما اصلا کاری به اختلاف میان شیعه و اهل سنت نداریم. اصلا باید ببینیم بین مذاهب اهل سنت چقدر اختلاف وجود 

 خوانیم، زیرا وضویشان باطل است.ها نماز نمیها فتوا دادند که ما پشت سر حنفیدارد. امروزه شافعی

گویند. آنها میان خودشان خوانیم، زیرا در قرائت چنین میها معتقدند که ما پشت سر مذاهب دیگر نماز نمیحنفی

 دعوا دارند.

ان رفته بودیم. همایش در مصلی ما یک سال در هفته وحدت به مناسبت همایش بین المللی هفته وحدت به تهر

 تهران برگزار شده بود.

ای رفتند و شروع به خواندن نماز زمانی که مغرب شد، مشاهده کردیم آقایانی که از کردستان آمده بودند، به گوشه

 تر نماز جماعت خواندند.جماعت مغرب کردند. آقایانی که از زاهدان آمده بودند، پنجاه متر آنطرف

ای رفتند و شروع به خواندن نماز جماعت کردند. به بیان دیگر سه نماز جماعت در ج از کشور به گوشهاهل سنت خار

 یک محیط خوانده شد.

ند کخوانند. اهل سنت زمانی که آفتاب غروب میما منتظر بودیم که مغرب شود، زیرا اهل سنت زودتر از ما نماز می

 خوانند.نماز می

ما مشاهده کردیم که جا نیست و اگر ما هم شروع به خواندن نماز جماعت کنیم، چهارمین دسته نماز خواهیم شد. 

ها پایین رفتیم و در محل اجتماعات که دو برابر مکان قبلی بود، رفتیم و شروع به خواندن نماز به همین خاطر از پله

 جماعت کردیم.



که الآن رئیس دفتر تبلیغات « ربانی»فر هم با ما نماز خواندند. حاج آقای رفقا پشت سر ما آمدند و حدود دویست ن

شود. هفته وحدت با چهار نماز جماعت مغرب را اسلامی است، جلو آمد و گفت: چه هفته وحدتی! از این بهتر نمی

 کنیم.مشاهده می

ین است. جلسه وحدت ما این کردیم! هفته وحدت ما این چنمصیبت ما این است. اگر هفته تفریق بود چکار می

 کنیم.چنین است که چهار نماز جماعت مغرب در یک مکان برگزار می

حال نماز جماعت ما مقداری محترمانه بود که داخل زیرزمین رفته بودیم و بسیار زیاد مشهود نبود، اما نماز جماعت 

 شد.کرد متأثر میاهل سنت سه دسته بود که آن هم همگی در داخل محوطه بود. به طوری که هرکسی نگاه می

این اختلافات آغاز شد. آغاز و پیدایش شکل گیری  مشاهده کنید که این اختلافات از کجا آمده است و چطور شد که

 این اختلافات از معماهای مشکل تاریخ است.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 


